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نقدی از  کریستینا میت زینکه بر  رمان «عاشقیت در قاهره» نوشته  امیرحسن چهل تن*

شاهزاده های عهدشکن

مترجم، آرش سرکوهی: امیرحسن چهل تن باز هم داستان های 
تاریخی خــود را ادامــه می دهد امــا این بار در جهــان عرب؛ 

به همراه سفیری چندچهره با مأموریتی مبهم و دشوار.
آن وقت ها بسیار اتفاق می افتاد که روزنامه های سرگرم کننده 
در آلمان غربی برای نســل مادربزرگ های ما وقایع و مشکلات 
زناشویی محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران را با آب  و تاب 

در گزارشاتی مفصل روایت کنند.
توجه این رســانه ها به خصوص زمانی به شــاه ایران جلب 
شد که ثریا اسفندیاری بختیاری، زنی نیمه ایرانی و نیمه آلمانی، 
در ســال ۱۹۵۱ با محمدرضا شاه پیمان ازدواج بست و آن گونه 
که این روزنامه ها نوشتند خیلی زود به عشق بزرگ زندگی شاه 
بدل شــد. پس از آنکه محمدرضا شــاه به دلیــل ناباروری ثریا 
از او جدا شــد، توجه مخاطبان آلمانی بــه فرح دیبا، زن جدید 
شــاه و مادر ولیعهد معطوف شــد اما ثریا به عنوان «شاهزاده 
غمگین» همچنان در این روزنامه ها حضور داشــت تا سرانجام 

در قبرستانی در مونیخ به آرامش ابدی رسید.
اما چه کسی نخستین زن شاه را به یاد دارد؟ 
فوزیه، خواهر پری روی پادشاه فاسد مصر، ملک 
فاروق، در سال ۱۹۳۹ با محمدرضا که آن  زمان 
هنوز ولیعهد بــود، ازوداج کرد تــا روابط میان 
ایران و مصر مستحکم  شــود. اما فوزیه چندان 
اقبالی برای به دنیا آوردن پسری که صاحب تاج 
و تخت ایران باشد، نداشــت؛ او دختری به دنیا 
آورد. ســرانجام در ســال ۱۹۴۵ محمدرضا شاه 
را تــرک کرد و به مصر بازگشــت. انتظار او برای 
نهایی شــدن طلاقش از شــاه ایران سه سال به 

طول انجامید.
داشــتن اطلاعاتی از این قبیل، که معمولا در 

روزنامه های سرگرم کننده منتشر می شوند، خواندن رمان جدید 
امیر حســن چهل تن، «عاشــقیت در قاهره» را جذاب تر می کند. 
موضوعی که نویســنده احتمالا از آن خشنود است. نام و محل 
وقوع رمان، ســرآغاز تازه ای در آثار چهل تن، نویسنده ۶۶ ساله 
ایرانی ا ســت که پس از ســال ها زندگی در نقاط مختلف غرب 
چند ســالی است که دوباره به ایران بازگشته است. کشوری که 
بیشتر کتاب های چهل تن در آن یا اجازه چاپ ندارند یا با سانسور 
منتشر می شوند. چهل تن تاکنون در رمان هایش به مستندنگاری 
ادبــی وقایع مهــم تاریخی ایران، از قــرن ۱۸ میلادی تا انقلاب 
اســلامی و تا به امروز توجه نشــان داده و در بسیاری از آثارش 
از زوایــای مختلف و روایاتی چندوجهــی و رنگارنگ به تهران، 
آن هــم در بزنگاه های مختلف تاریخی اش پرداخته اســت. اما 
چهل تن در آخرین رمان خود به ســراغ قاهره، کلان شهر عربی 
می رود. در دوره ای که گرچه تاریخی به حســاب می آید اما به 
زمان کنونی بســیار نزدیک اســت؛ آن هم در زمانــی که روابط 
پیچیده ایران و مصر یک بار دیگر وارد مرحله ای 

سخت و حساس شده است.
عشــق بربادرفتــه: مدافع برتــری فرهنگی و 

معنوی شرق
ماجرا این اســت که در پاییز ســال ۱۹۴۷ یک 
دیپلمات ایرانی با نام «ســفیر» مأموریت فوری و 
مهم خــود را در قاهره آغاز می کند: او باید از یک 
طرف فوزیه سرکش را به بازگشت به ایران ترغیب 
کند و از طرف دیگر باید پیکر بی جان رضا شــاه را، 
که در آفریقای جنوبی درگذشــته بود و جنازه اش 
در مسجدی در قاهره به امانت نگهداری می شد، 
همــراه برخــی جواهرات بــه تهــران بازگرداند. 
مأموریت دیگر او ازســرگیری روابــط دیپلماتیک 

میان ایران و عربســتان ســعودی پس از چهار سال قطع  رابطه 
اســت. امــا او در ایــن مأموریت بــا گرفتاری هــای دیگری هم 
روبه روســت: حادشدن بحران فلســطین و اپیدمی وبا در قاهره. 

این اپیدمی البته سرانجام، گرچه به کندی، اما فروکش می کند.
عملی کردن مأموریت های ســفیر، به جز ســومی، سخت و 
شاید ناممکن است اما این وظایف تمام وقتِ سفیر را نمی گیرند. 
ســفیر، مردی پنجاه ســاله، میان مذاکــرات و نامه نگاری های 
فــراوان، قرارهای مخفــی و میهمانی های پرشــکوه پروژه ای 
عاطفی و جنســی را نیز دنبال می کند. پروژه ای که سرچشــمه 
آن به پانزده سال پیش بازمی گردد. سفیر در آن زمان در پاریس 
با یک دانشــجوی آمریکایی  آشــنا می شــود که در زمینه زبان 
سانسکریت پژوهش می کند. نه تنها زیبا یی  این دختر، که عقاید 
او نیز توجه ســفیر را سخت جلب می کند. دانشجوی آمریکایی 
مدافع سرســخت برتری فرهنگی و معنوی شــرق است. سفیر 
که تمایل کم رنگی به دنیای غــرب و ارزش های غربی دارد در 
بحث ها با دختــر آمریکایی مخالفت می کند امــا چیزی که او 
را بیــش از این تفــاوت نظر ناراحت می کنــد، رابطه این «غزال 
زیباروی» با یک مرد مســن و بدچهره  هندی اســت. تقدیر این 

اســت که زیباروی آمریکایی و شوهر هندی او هم زمان با سفیر 
در قاهره باشــند. رابطه ســفیر و زن آمریکایی دور تازه ای پیدا 
می کند و ســفیر دل زن را، که اکنون چهل ساله است اما چیزی 
از زیبایی و هوش و ذکاوت خود را از دست نداده و البته دختری 
هم دارد، به دســت می آورد. ســفیرِ «دون  ژوان صفت» در این 
رابطه مخفی درگیر احساســاتی می شود که او را بیشتر و بیشتر 

آشفته خیال می کند.
امیرحســن چهل تن در «عاشقیت در قاهره» مانند رمان های 
پیشین خود در بســتر گفت وگوها، بحث ها و گشت  و  گذارها در 
خیابان های شهر گنجینه روایات گوناگونی را گنجانده است که 
به آرامی به خواننده بصیرت و دانش می دهند. درباره مناقشات 
و پس زمینه های تاریخی، بحث های سیاســی و فلسفی، رابطه 
اســلام و یهودیــت و همچنین درباره بخشــی از دنیا که از نظر 

فرهنگی بسیار غنی  است و منابع طبیعی فراوانی دارد.
چهل تــن در رمان خود به طور ماهرانــه ای از ترفندی ادبی 
بهره می برد: ســفیر شخصیتی اســت که خواننده علاقه ای به 
او ندارد. مردی به غایت نژادپرســت، بی نهایــت ازخودراضی، 
با شــکم برآمــده ای که بــاد و بروتش را به خوبــی به نمایش 

می گذارد. او صاحب خصوصیات ناپســندی است که لابد برای 
هر دیپلماتی در کشــورهایی با بافــت پیچیده مهم اند. چهل تن 
از طریق این ترفند موفق می شــود چند شخصیت زن قوی و با 
اعتماد به نفس را به مصاف این شــخصیت بفرســتد. چهل تن 
با حفظ فاصله ای آیرونیــک و دوگانه قهرمان خود را در قاهره 
می چرخاند و از اینکه خواننده با علاقه داســتان های سفیر را از 
دفتر کارش تا کاخ شاه مصر و خانه امن معشوقه اش دنبال کند 
و در افکار او، گفت وگوهایش و ماجراهای عشــقی اش شریک 

شود، به توفیق می رسد.
ماجرا از همین قرار اســت که حس می کنی مانند سفیر در 
دوری باطل گرفتار شده ای و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. در 
چنین وضعیتی ســفیر باید به هر جهت محل مأموریت خود را 
تغییر دهد و خواننده ناگزیر اســت با پایان یافتن مأموریت سفیر 
به کتاب تازه ای روی آورد. پایــان کتاب به ناچار روایت تاریخ را 
ناتمام رها می کند، اما داســتان تاریخ جهان پس از وقایع کتاب 

راه معمول خود را ادامه می دهد.
* منتشرشده در روزنامه «سوددویچه سایتونگ»،

به تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۲۲.

«عاشــقیت در قاهره»  رمان تازه ای است از امیرحسن چهل تن که اخیرا در کشــورهای آلمانی زبان منتشر شده 
اســت. این رمان دو سال پس از انتشار «محفل عاشــقان ادب» که جایزه بین المللی ادبیات را نصیب چهل تن 
کرد، منتشر می شود. این اثر هشتمین رمانی است که از این نویسنده به کتاب فروشی های کشورهای آلمانی زبان 
رســیده است و به همین خاطر چهل تن برای رونمایی از آن میهمان بیست ودومین دوره از فستیوال بین المللی 
ادبیات در برلین اســت تا ســپس در یک تور کتابخوانی در شــهرهای مختلف آلمان و ســوئیس شرکت کند که 
داســتان خوانی در بنیاد هاینریش بل، کتابخانه ای در برلین و خانه ویلی برانت در لوبک از جمله آنهاست. این 
رمان درباره دیپلمات میان ســالی است که دو ســال پس از پایان جنگ جهانی دوم در یک مأموریت دشوار در 

جهان آشفته عرب گرفتار عشقی ناممکن می شود و با گرته برداری از یک دفتر خاطرات نوشته شده است.
مترجــم این رمان، یوتا هیملرایش اســت که علاوه بر «محفل عاشــقان ادب»، ترجمه «ســپیده دم ایرانی» و 
«طوطی ســمج» را نیز بر عهده داشته است. او همچنین مترجم مقالات چهل تن به زبان آلمانی و برای نشریات 
بین المللی است. رمان «عاشــقیت در قاهره»  در ۳۸۰ صفحه و با جلد گالینگور توسط انتشارات «سی. ها. بک» 

ناشر همیشگی آثار چهل تن در آلمان به چاپ رسیده است.

یکشنبه
۲۰ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۲

راضیه احمدی سعدی: داستان کوتاه «مرگ دیگر چیز مهمی نیست» را امیرحسن 
چهل تن بین سال های ۶۲ تا ۶۹ نوشته و در مجموعه «دیگر کسی صدایم نزد» در 
سال ۸۱ چاپ کرده است. «قمر»، شــخصیت اصلی داستان، زن میان سالی است 
که تنها در خانه ای که صاحبانش بــه فرنگ مهاجرت کرده اند، زندگی می  کند. او 
خدمتکار و ندیمــه این خانواده بوده و حالا به عنوان نگهبان مانده اســت. مدتی 
است درد ســینه امانش را بریده، دکتر رفته، بستری شده، در ریه اش توده ای دیده 
می شــود، دکترها از گفتن حقیقت بــه او طفره می رونــد و می گویند چیز مهمی 
نیست. او احســاس ترس و تنهایی می کند، به سراغ نگهبان خانه درندشت کناری 
می رود که او هم بعد مهاجرت صاحبخانه تنها مانده. مشهدی حبیب مرد خوبی 
اســت، او به قمــر علاقه دارد، آنها عقد می کنند، بعــد از دو ماه و اندی حبیب به 
دلیل ســرطان پیشــرفته می میرد؛ قمر دوباره تنها می شود، در بعدازظهر تابستان، 
تصادفی با خانم برومند، همسایه جدید که پرستار است آشنا می شود. او رسیدگی 
و محبت زیادی به قمر می کند در حالی که خودش هم مریض است، تومور مغزی 
دارد و بالاخره هــم می میرد، قمر درمانش را پی می گیرد، حالش بهتر شــده، در 
بیمارستان به او می گویند اثری از توده در ریه نیست و آن را شبیه معجزه می داند. 
بالاخره قمر تصمیم می گیرد به تنها دخترش که در اســفراین زندگی می کند نامه 
بنویسد و از او بخواهد که با دو نوه اش به دیدنش بیایند، هنوز نامه را پست نکرده، 
به بهشــت زهرا می رود تا ســری به مزار حبیب و برومند بزند، از اتوبوس که پیاده 
می شود سکته قلبی می کند و در دم می میرد. «...خرمای فاتحه اش را هم خودش 

آورده است».
داســتانِ «مرگ دیگر چیز مهمی نیســت» مثــل اغلب داســتان های چهل تن 
واقع گرایانه است و پیرنگی کلاسیک دارد: روابط علی معلولی، پایان بسته، واقعیت 
یکپارچه و قهرمان منفرد؛ قمر می فهمد بیماری اش یک مریضی معمولی نیســت، 
دچار وحشــت از تنهایی و بی پناهی می شود، به عنوان قهرمان داستان می اندیشد، 
تصمیم می گیرد و عمل می کند. داســتان، حدود پنج مــاه از زندگی قمر را روایت 
می کند، بازنمایی شخصیت قمر و کُنش هایش، از ثبات و منطق یکدستی برخوردار 
اســت. مخاطب او را باور و همراهی می کند، حتی پایانِ گروتســک وار داســتان را 
به راحتی می پذیرد. مرگ هر ســه شخصیت داستان در بازه زمانی پنج تا شش ماه 
شــاید اغراق آمیز به  نظــر بیاید، اما تعمد آگاهانه نویســنده در این چیدمان و حتی 
اســمی که برای داستانش انتخاب کرده نشــان از این است که او درون مایه «مرگ 
هم نزدیک اســت، هم چیز مهمی نیســت» را به شــیوه خود بیان کرده اســت. از 
طرفی می دانیم که داســتان واقع گرا، گرچه در یک واقعیت پایدار شــکل می گیرد، 
اما واقعیت در اینجا به معنای امور واقع نیســت. «داستان استعاره ای برای زندگی 
اســت، اســتعاره ای که ما را به فرای امور واقع می برد و با بنیادها و ریشــه ها آشنا 

می کند. لذا خطاست اگر معیارهای واقعیت را در مورد داستان به کار گیریم».۱
برای تحلیل جزئیات تکنیکی این داستان، می توان آن را به هشت بخش تقسیم 
کرد که این تقســیم بندی بر اســاس توالی وقایع و پیشرفت داســتان است. درباره 
عناصر داســتان مقالات و کتاب های زیادی نوشته شــده که مشترکات بسیار دارند، 

اما در برخورد با داستان هایی از این دست، مقاله سام اسمایلی۲ جالب توجه است، 
شاید به دلیل شــیوه برخورد کلاسیک او با اثر نمایشی، و از آنجا که داستان «مرگ 
دیگر...» اثری دارای پیرنگ کلاســیک اســت -گرچه در قامت داســتان کوتاه - بر 

همین اساس عناصر آن را بررسی خواهم کرد.
- در این داســتان زاویه  دید، دیدگاه یا زاویه دید دانای کل محدود اســت. «در این 
شــیوه راوی- دانای کل- به جای حرکت در میان شــخصیت ها، خود را محدود به 
یکی از اشــخاص داستان می ســازد و از دریچه نگاه او داســتان را روایت می کند، 
بدین گونه راوی نمی تواند افکار، انگیزه ها و احساســات -کنش های ذهنی- ســایر 
شــخصیت های داســتان را درک کند و تنها قادر اســت گفتــار و رفتار -کنش های 
عینی- آنها را، آن گونه که شــخصیت کانونــی اش ادراک می کند، گزارش دهد».۳ 
در این داســتان گرچه به نظر می رسد زاویه دید، سوم شخص است اما همه چیز از 
فیلتر نگاه و احساس قمر بیان می شــود. شروع داستان نیمه شبی است که قمر از 
درد سینه به خود می پیچد، حسرت می خورد که چرا به دخترش نامه نداده و چرا 
خانم و آقای خانه رفته اند. داســتان بعد از به هم خوردن تعادل، به عنوان نخستین 
عنصر داســتانی شروع شده، زندگی ایســتا و روی روال قمر با مهاجرت صاحبخانه 
و تنها ماندنش از تعادل خارج شــده و حالا با بیماری ســختش، عنصر دوم یعنی 

آشفتگی بازنمایی می شود.
- در بخش دوم داســتان، قمر به  مرور وقایع دو هفته گذشته می پردازد، شخصیت 
اول (protagonist) یا محوری که ســومین عنصر داستانی است خود را در معرض 
دید و شــناخت مخاطب قرار می دهد. بستری شــدنش در بیمارســتان، سرفه های 
بی امان، عکس های ســینه و اینکه چندین بار از او ســراغ کس وکارش را گرفته اند. 
«چقدر بد اســت آدم کسی را توی این دنیا نداشته باشد.» سرپرستار گفته گلوله ای 

ریشــه دار در ریه دارد، امــا در نهایت زمــان مرخصی، گفته 
بودند «بــرو چیز مهمی نیســت... هروقــت درد اذیتت کرد 
دوباره برگرد». قمر در بیمارســتان خواب مشــهدی حبیب را 
می بیند که به عیادتش آمــده؛ همین طور دخترش نرگس را 
که شوهری بداخلاق و دو پسربچه شیطان دارد، به مخاطب 

معرفی می کند.
- در ادامه، نویســنده با جریان سیال ذهن، وارد خاطره دورتر 
قمر می شــود، قبل تــر از دو هفته: «یک ســاعتی توی حیاط 
روی تخت پیش مشــهدی حبیب بنشــیند تا مشهدی حبیب 
همان طورکه دســتی به ســر و روی گل های باغچه می کشید 
بــا او درددل کند»، از اینکه صاحبخانه اش، ده ســال او را به 
امان خدا ول کرده و رفته. اینجا ما با عنصر دیگری از داستان 
روبه روییم که در خدمت پیشــبرد نهایی داستان اصلی است: 
داستان فرعی؛ نویسنده به کوتاهی هرچه تمام تر به موقعیت 
هر دو صاحبخانه اشاره می کند. هر دو خانواده تحصیل کرده 
(پزشک و استاد دانشگاه) و متمول بوده و مهاجرت کرده اند، 

حبیب بعد ده سال خسته شــده، دلش می خواهد سروسامانی بگیرد. «قمر دلش 
غنــج می زد، چادرش را شــل می کــرد و لُپ هایش زیر نگاه مشــهدی حبیب گل 
می انداخت». روایت این خاطره شــیرین، قمر را به تصمیم و کنش بعدی در زمان 

اکنون، ترغیب می کند.
- داستان روال خود را در زمان حال پی می گیرد؛ «صبح که چشم ها را گشود، آفتاب 
همه پنجره را پر کرده بود و درد سینه دیگر نبود». در این بخش قمر نقشه ای دارد 
و دست به عمل می زند. نقشه، عنصر دیگری از داستان است که از سوی شخصیت 
اول آگاهانه یا نیمه آگاهانه ظاهر می شود. قمر برای بازگرداندن تعادل، کنش خود 
را پیش می برد. به ســراغ حبیب می رود، تصمیمشان را می گیرند و فردا در حالی که 
قمر لباس و کفش خانم خانه را پوشیده و با ماتیک های خشک شده او، آرایش کرده 

به محضر می روند و عقد می کنند.
- ســه ماه بعد، حبیب از ســرطان مرده؛ قمــر بعدازظهر گرم تابســتان را در همان 
اتاق می گذراند. درد ســینه یک طرف و تاپ تــاپ توپ بازی بچه ها یک طرف. تنهایی 
و بیماری و ســوگ ازدســت رفتن حبیب، او را کم طاقت کرده، بالاخره توپ، شیشــه 
آشــپزخانه را می شــکند. قمر توپ را پاره تحویلشــان می دهد ،آن ها هم به سویش 
سنگ پرتاب می کنند، قمر به وسط کوچه می آید، با داد و فریادی بلند و بی وقفه، انگار 
می خواهد تمام دلخوری هایش از زمانه را بیرون بریزد، به دنبال شکوایه غم انگیزش 
کف کوچه از حال می رود، بچه ها کوچه را خالی کرده اند. دومین شــخصیت فرعی-
خانم همســایه- سر می رســد و او را به خانه و بعد به بیمارستان می فرستد؛ موانع 
به عنوان دیگر عنصر داستانی، در این بخش به اوج رسیده و تبدیل به بحران شده اند.
- قمر یک هفته در بیمارستان می ماند، برومند پرستار همین بیمارستان است. بعد 
از یک هفته بهبودی نسبی، قمر به خانه برمی گردد. برومند هر روز به او سر می زند.
کشمکش قمر با بیماری و تنهایی، کمی فروکش کرده است.
- در پایان یک روز، هرچه قمر انتظار می کشــد از برومند خبری 
نیســت، صبح فردا به بیمارســتان می رود تا خبری بگیرد، او به  
خاطر تومور مغزی بســتری شده است و چند روز بعد می میرد. 
«قمر ســیاه روی سیاه پوشــید». مرگ خانم همســایه، چالش 

جدیدی برای اوست.
- بخــش آخر حل وفصل و اوج با هم روایت می شــوند. قمر 
بعد از دو ماه، ســر موعد برای معاینه می رود، او خوب شده 
است؛ قبراق و ســرحال به سراغ قصاب محل می رود تا برای 
دخترش نامه بنویســد، بعدازظهر در ورودیِ بهشت زهرا، از 

اتوبوس که پیاده می شود سکته می کند و می میرد.
داســتان «مرگ دیگر چیز مهمی نیســت» یک داســتان 
کوتاه سرراست اســت، روایتگر آدم هایی است که در زندگی 
سرســخت و پرتلاش بوده اند، اما جهان شــان بی رحم است. 
آنهــا سرشــار از مِهرنــد اما در دنیایــی آغشــته از بی ثباتی، 
اضطــراب و کمبود در زمان جنگ زندگــی می کنند. چهل تن 

این فضا را به خوبی تصویر کرده اســت. «... رادیو را روشــن کرد. باز در جبهه جنگ 
بــود و باز هم هیچ کوپن تازه ای اعلام نشــده بود.»، «...یکهــو قمر مثل ترقه از جا 
پرید. کجا را زده بودند؟»، «...یک ماه آزگار اســت صبح کله سحر می روم دم دکان 
محمــد آقا. همه اش می گوید نداریم، برایمان نیاورده اند، فردا صبح هم ســر بزن، 
همه تــان حناق بگیرید، پس بــرای چه کوپن اعلام می کنیــد؟». این مجموعه، در 
ســال های جنگ ایران و عراق نوشــته شــده و نزدیکی مرگ، اضطراب و احساس 
ناامنی، این درون مایه را قوی تر کرده اســت. اما رویکرد هر داســتان نسبت به مرگ 
شــبیه هم نیست، در بعضی، مرگ پایانی تأســف بار برای شخصیت داستان است، 
مثل داســتان «مرگ یک انســان» و «مرگ دیگر چیز مهمی نیســت»، و در مواردی 
مرگ آغاز هستی های بعدی است، مثل «چشم هایی به رنگ دریا»، «دسته گلی برای 
مرگ» و «پنجره ســبز برگ ها». طبق پژوهش های حسن میرعابدینی از سال ۱۳۵۸ 
تا ۱۳۷۰، نزدیک به ۱۶۰۰ داســتان کوتاه و ۴۶ رمان و داستان بلند با موضوع جنگ 
در ایران منتشر شد. مهاجرت، مرگ و گریز از اضطراب، از جمله مضمون های مورد 
اســتفاده در این رمان ها بودند. در این ســال ها، تعداد آثاری که به واقعیت زمانه، 
فردیتی داستانی داده و آن را هنرمندانه توصیف کرده باشند، کم است. نویسندگان 
حرفه ای ترِ جنگ، به جای به تصویر کشیدن قهرمانی ها، به توصیف حال وهوای مردم 

جنگ زده می پرداختند.۴
مهاجرت اشــخاص داســتان هم نمود دیگر همان بی ثباتی اســت، مهاجرت 
صاحبخانه ها به خارج از کشــور و مهاجرت قمر و مشهدی حبیب از شهرهایشان 
به تهران، هم صاحبخانه ها، هم قمر و حبیب در غربت و بی کســی مانده اند برای 

زندگی بهتر و شاید از سر نوعی ناگزیری.
از دیگر نقطه  قوت داســتان «مرگ دیگر چیز مهمی نیســت»، زبان اســت. هر 
شــخصیتی زبان منحصر خود را دارد، استفاده از اصطلاحات عامیانه از سوی قمر 
کاملا متفاوت از زبان ســایر شخصیت هاســت. گرچه از میان همه گفت وگوهای 
قدرتمند، تنها آن شــکوایه قمر در کوچه، بعد از ســنگ پرانی بچه ها و اشاره او در 
آن وانفســا به صف نان و دعوایش با زنی که نمی گذاشــته یک عدد نان بخرد یا 
قصــاب محل که هیچ وقت گوشــت کوپنی ندارد، انگار به زور تحمیل شــده و به 
این موقعیت وصله شــده که شــاید در جای دیگر جذاب تر می نمود. در پایان باید 
گفت داســتان «مرگ دیگر چیز مهمی نیســت»، روایت سرگذشــت زنی است که 
می خواهد دودســتی زندگی را نگه دارد، تمام توانش را می گذارد، اما قرار نیست 

بماند، عزیزانی را از دست می دهد و خود به آنها ملحق می شود.
پی نوشت ها:

۱. «داســتان: ساختار، ســبک و اصول فیلم نامه نویســی»، رابرت مک کی، ترجمه 
محمد گذرآبادی، انتشارات هرمس.

۲. «داســتان»، ســام اســمایلی، ترجمه منصور براهیمی، (روایت و ضد روایت) 
ویژه نامه بنیاد فارابی، زمستان ۱۳۷۷.

۳. «مبانی داستان کوتاه»، مصطفی مستور، نشر مرکز.
۴. «صد سال داستان نویسی در ایران»، حسن میرعابدینی، جلد سوم، نشر چشمه.
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